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​درباره بردلی کنراد جونیور

بردلی کنراد جونیور، رمانی عاشقانه درباره‌ی همجنس‌گرایان می‌نویسد که مانند درد یک تمرین قایق‌رانی بی‌نقص، ماندگار است: خام، صمیمی و بی‌پرده، انسانی.

بردلی، ورزشکار سابق قایقرانی، دویدن و دوچرخه‌سواری که به نویسنده و موسیقیدان تبدیل شده است، دنیای درونی ورزش‌های دانشگاهی را با اصالتی که تنها از تجربه ناشی می‌شود، به تصویر می‌کشد.

او هیجان تمرین‌های صبح زود ساعت ۵ صبح، در قایقی پر از مردان عرق‌کرده، سوزش اسپندکس تنگ که تک تک عضلات را در بر می‌گیرد، و شدت سکوت رختکن‌هایی که احساسات درست زیر سطح آب غلیان می‌کنند را می‌شناسد.

مجموعه‌ی «قلب‌های دانشگاهی» او به زندگی عاطفی ورزشکاران دانشگاهی - قایقرانان، دوندگان، شناگران و غیره - می‌پردازد که در عین حال که با پیچیدگی‌های عشق و هویت دست و پنجه نرم می‌کنند، به دنبال پیروزی نیز هستند.

دوران حضور بردلی به عنوان یک ورزشکار دانشگاهی در دانشگاه سنت مری در لندن، دیدگاه او را در مورد ارتباطات ناگفته‌ای که در دنیای ورزش‌های رقابتی شکل می‌گیرد، شکل داد.

او رفاقت هم‌تیمی‌ها، خستگی مشترک بعد از جلسات تمرین طاقت‌فرسا در رودخانه و لحظات زودگذر آسیب‌پذیری که اغلب مورد توجه قرار نمی‌گرفتند را به یاد می‌آورد. نگاه‌هایی که غافلگیرتان می‌کنند.

در این لحظات بود که بردلی الهام‌بخش داستان‌هایش شد: داستان‌های خیالی از پاروزنان و ورزشکارانی که نه تنها برای عظمت تلاش می‌کنند، بلکه با خواسته‌ها و ترس‌های خود نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

نوشته‌های بردلی، فیزیکی بودن دنیای آنها را به تصویر می‌کشد - کشش ریتمیک پاروها، درخشش عرق روی پوست آفتاب‌سوخته و لحظات آرام تأمل که درونی‌ترین افکار آنها را آشکار می‌کند.

آثار بردلی با خوانندگانی که مشتاق داستان‌هایی هستند که هم لطیف و هم نشاط‌آور باشند، طنین‌انداز می‌شود، داستان‌هایی که زیبایی عشق کوییر را در تمام اشکال آن ستایش می‌کنند. شخصیت‌های او بی‌چون و چرا خودشان هستند، در آسیب‌پذیری‌هایشان قدرت و در پیوندهایشان شجاعت می‌یابند.

بردلی خوانندگان را دعوت می‌کند تا وارد دنیای ورزش‌های دانشگاهی شوند و هیجان مسابقه، درد اشتیاق و شادی کشف عشق را در جایی که کمترین انتظار را دارند، تجربه کنند.

––––––––

[image: ]


​[image: ]


​موسیقی همراه

از شما دعوت می‌شود هنگام خواندن این رمان عاشقانه‌ی همجنسگرایانه، به موسیقی من گوش دهید.

الکساندر پل برتون را در تمام پلتفرم‌ها جستجو کنید یا از این سایت دیدن کنید:

https://songshare.com/artist/w1tudyxq

لذت ببرید!
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​کتاب اول: سیلوربورن: یک پایان تمیز برنده مسابقه است

​
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​فصل اول: گفتار و اسپندکس
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آلی از دورهمی‌های دوستانه متنفر بود، مخصوصاً از آن نوع دورهمی‌هایی که گرمای بی‌رمق عصر او را حتی از قبل هم خسته‌تر می‌کرد. گپ و گفت‌های بی‌پایان درباره برنامه‌های افراد مختلف برای ترم آینده، به او الهام نمی‌بخشید و باعث می‌شد که بخواهد بی‌سروصدا و بدون جلب توجه، از آنجا برود.

متأسفانه، او می‌دانست که اگر آنجا را ترک می‌کرد، فوراً متوجه این موضوع می‌شد. مطمئناً، افراد جذاب زیادی - عمدتاً از هم‌تیمی‌هایش - در اطرافش بودند، اما این واقعاً کمکی نمی‌کرد. او از جمع‌آوری کمک‌های مالی برای سازمان‌های غیرانتفاعی محلی لذت می‌برد، اما با این حال، امشب ذهنش کاملاً پریشان بود.

پاروزن ارشد بودن در باشگاه قایق‌رانی جدیدش، معایبی هم داشت، و این‌طور نبود که بخواهد با همه اعضای تیمش بخوابد، که کار احمقانه‌ای است. نه، این کمی پیچیده‌تر بود، عمدتاً به این دلیل که او از قبل در یک رابطه نیمه‌جدی با فین، بهترین دوستش، بود.

تابستان آن سال، آنها اقداماتی برای انتقال دوره‌هایشان از آکسفورد به لندن انجام داده بودند. این یک گام جسورانه بود، اما تا حد زیادی به این معنی بود که او و فین می‌توانستند آزادی بیشتری داشته باشند. خب، نه آزادی به تمام معنا.

او چند هفته قبل این رویداد جمع‌آوری کمک مالی را با یک سازمان غیرانتفاعی محلی که به دسترسی به آموزش کمک می‌کرد، سازماندهی کرده بود. او کاملاً مطمئن نبود که چرا، اما موافقت کرده بود که با مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی، برایان، که معلوم شد مرد بسیار خوبی است، ملاقات کند. او صرفاً به خاطر خوش‌تیپ بودن برایان تصمیم به جمع‌آوری کمک مالی نگرفته بود، بلکه می‌خواست کاری انجام دهد. برگزاری یک رویداد برای او، در سطح شخصی، مهم بود.

بنابراین او ماند، و نه تنها به این دلیل که فین، دوست صمیمی و رفیق تمرینی‌اش، آنجا بود، بلکه به این دلیل که بخش بزرگی از آن شب را او سازماندهی می‌کرد - خب، فقط یک سخنرانی کوتاه برای اهدای جوایز که خودش باید مجری آن می‌بود. سلاح پنهان او مجموعه‌ای از کارت‌های راهنما یا یک سخنرانی بیش از حد تمرین‌شده نبود.

نه. کمی مخفیانه‌تر از این بود.

ببینید، آلی از سنین پایین همیشه به قایق‌رانی علاقه داشت. هیجان عبور از آب، کشف مکان‌های جدید، گذراندن وقت در قایق با پسرهای دیگر - هرچند، آن هیجان جایگزین در سنین بسیار بعدی به سراغش می‌آمد. جذابیت جوانی و روحیه ورزشکاری ملایم او به طور طبیعی به ورزش قایق‌رانی روی آورده بود، به خصوص به این دلیل که به او اجازه می‌داد تمام انرژی خود را به طور طبیعی تخلیه کند و خب، با بزرگتر شدنش، صادقانه عاشق لباس‌هایی شد که مجبور بودند بپوشند.

این خیلی قبل از آن بود که لباس‌های غیررسمی ورزشی و تفریحی در جامعه دانشگاهی یا در کل جامعه به امری عادی تبدیل شود. او زمانی را به یاد آورد که تنها کسی در اتاق بود که زیر کت و شلوارش یک شلوار ورزشی یا لیکرا می‌پوشید. آلی در بیشتر جنبه‌های زندگی‌اش، به خصوص در مورد لباس‌هایی که می‌پوشید، صادق بود.

انتخاب او برای امشب آگاهانه نبود، بلکه در واقع یک تصادف بسیار خوشایند بود، بسته به اینکه از چه کسی بپرسید و در چه ساعتی از شب، آلی را دیده باشند. شب قبل، آلی بعد از تمرین عصرگاهی‌اش، توقفی ناگهانی در آپارتمان فین داشت: ۶ در ۵۰۰ متر روی ارگو با یک دقیقه استراحت، و پس از آن دو جلسه ده دقیقه‌ای طولانی با سرعت کم.

یک تمرین سریع عضلات مرکزی بدن و بعد یک لیوان آبجو با یکی از دوستان قدیمی مدرسه در میخانه کنار ایستگاه مترو. [میخانه] سر راهش نبود، اما متصدی بار بهترین تی‌شرت‌های تنگ را پوشیده بود و استرالیایی بود. نکته مثبت دیگر این بود که برآمدگی فوق‌العاده‌ای داشت و خط آلت تناسلی‌اش کاملاً مشخص بود. از هر نظر، ترکیب بی‌نظیری بود.

در آن زمان، آلی می‌دانست که صبح تمرین خواهد داشت، بنابراین نیمی از لباس‌هایش را پوشیده بود، از جمله یک بند مخصوص پاروزنی که معمولاً در باشگاه می‌پوشید تا «همه چیز را داخل نگه دارد»، مخصوصاً وقتی که هنگام بالا و پایین رفتن در دستگاه پاروزنی سرپوشیده به شدت خیس و عرق می‌کرد، تازه می‌خواست نگاه برخی از هم‌تیمی‌های کنجکاوترش را در باشگاه قایق‌رانی هم به خود جلب کند.

معمولاً رختکن‌ها مکان‌هایی بودند که بدن‌های آدونیس‌مانند آزادانه در رژه‌ای از آزادی جسمانی پرسه می‌زدند. گاهی اوقات مردان کاملاً زیبایی که چیزی جز بند جوراب یا حتی کاملاً برهنه نبودند، به سختی می‌شد نادیده‌شان گرفت.

آینه‌ها فریبنده‌اند، اما نگاه یک هم‌تیمیِ عرق‌کرده و کنجکاو چندان فریبنده نیست. آموزنده، بله، اما فریبنده نیست. تستوسترونِ میان تمرین یک چیز جادویی است، و آلی دوست داشت تا جایی که می‌توانست آن را به کار بگیرد تا ببیند کدام یک از اعضای گروهش انعطاف‌پذیرتر هستند، و شاید آنها را در یک طیف قرار دهد.

خیره شدن به بدن‌های برهنه‌ی باورنکردنی‌شان در آینه یک چیز بود، و برداشتن قدم بعدی و فهمیدن اینکه آیا دلشان کمی تفریح ​​می‌خواهد یا نه، چیز دیگری. قدمی شجاعانه، اما کاملاً ممنوع، در بیشتر شرایط. مخصوصاً به عنوان یکی از پاروزنان ارشد باشگاه قایق‌رانی. نه تصویر خوبی بود و نه راهی برای آماده شدن برای هنلی. او مجبور بود وانمود کند که مستقیم است، یا به هر حال مستقیم عبور می‌کند.

او تنبل نبود، فقط کارآمد بود و می‌خواست در زمان صرفه‌جویی کند. او بعد از تمرینش دوش گرفته بود و تا حد زیادی از شلوغی زیاد در باشگاه قایق‌رانی اجتناب کرده بود، به جز دیدار کوتاهی با فین که به آلی نگفته بود که آنجا خواهد بود. او گمان می‌کرد که فین آخرین استوری او را در اینستاگرام دیده و رویداد اجتماعی معمول عصر پنجشنبه‌اش را تغییر داده، آن را لغو کرده و تصمیمی «تصادفی» برای تمرین گرفته است.

بعید به نظر می‌رسید، اما آلی دوست داشت آرزو کند که زندگی دور او بچرخد، خودخواهانه، اما نه کاملاً. او از دیدن تمرینات فین، مخصوصاً با اسپندکس و شلوار ورزشی‌اش، لذت می‌برد. چیزی تماشایی در مورد بدن نرم و تراشیده‌اش وجود داشت. طوری که عرق از گردنش تا پایین شکمش تا خط V شکلش جاری بود.

یه چیزی تو کمر یه مرد جذاب بود: عضلات و خطوط بیرونی. مخصوصاً موقع ورزش کردن، اما نه فقط اون موقع. داغ‌ترین چیز برای آلی، تماشای یه مرد با یه پیراهن تنگ هم بود. امشب کلی از این چیزا داشت که ببینه. خیلی زیاد.

فین همچنین یک برآمدگی داشت که همیشه خودنمایی می‌کرد، نه به طور خیلی بلند، بلکه به طور نامحسوس که همیشه توجه الی را جلب می‌کرد. طوری که سر آلت تناسلی‌اش همیشه کمی از زیر اسپندکسش پیدا بود. جادویی بود.

ذهنش سرگردان بود، نوشیدنی بعد از تمرینش که عصر قبل، قبل از رفتن به آپارتمان فین خورده بود، حواسش را پرت کرده بود. ماندن در خانه‌ی فین راه بسیار خوبی برای صرفه‌جویی در وقت بود، هم اینکه مطمئن می‌شد برای تمرین صبح دیر نمی‌کند و هم به این معنی بود که می‌توانست با فین وقت بگذارد تا در مورد سخنرانی برای مهمانی گپ بزند.

پاییز، برای آلی، زمانی از سال بود که به او اجازه می‌داد بالاخره روی تمرینش، کارهای دانشگاهی‌اش تمرکز کند و برای سال آینده برنامه‌ریزی کند. او برای دورهمی‌های دوستانه وقت نداشت، حتی اگر به این معنی بود که می‌توانست زمان بیشتری را با فین بگذراند.

وقتی فین به او نزدیک شد، ذهنش به سرعت به اتاق برگشت. «الی، کت و شلوار قشنگی داری. برای سخنرانی آماده‌ای؟» فین با لهجه‌ی آرام و پسرانه‌ی ویسکانسینی‌اش به آرامی گفت و هیجان واقعی‌اش از دیدن دوباره‌ی الی برای دومین بار در آن روز را نشان داد. الی می‌توانست ببیند که مهار کردن آرامشش سخت است، مخصوصاً چون می‌دانست فین دقیقاً می‌داند زیر کت و شلوارش چه چیزی پنهان است.

آلی دقیقاً می‌دانست وقتی هر دو صبح با هم از خواب بیدار شده بودند چه اتفاقی افتاده بود، و دقیقاً می‌دانست بعد از آن رویداد اجتماعی، هر دو به کجا خواهند رسید. هنوز می‌توانست طعم او را در دهانش مزه کند: شیرین و رضایت‌بخش.

فین تنبل نبود، حتی اگر صدایش کندتر و کمی بیشتر شبیه یک ورزشکار معمولی بود. او راه‌هایی برای خوشحال کردن الی پیدا کرده بود، بدون اینکه شب متوجه شود، و امروز صبح که با هم بودند، گواه این موضوع بود. الی با بوی قهوه تازه در کنارش از خواب بیدار شده بود - فین ساعت ۵ صبح برای خرید رفته بود. این یعنی فداکاری. الی عاشق صبح‌های آرام با هم بودنشان بود، مخصوصاً قبل از تمرین که بیشترین انرژی را داشتند. معمولاً آنها گهگاه با هم می‌خوابیدند، به طرز بسیار ملایمی همدیگر را می‌بوسیدند و همدیگر را لمس می‌کردند، ماساژ می‌دادند و نوازش می‌کردند. الی عاشق صبح‌های با هم بودنشان بود.

فعلاً، در این مراسم، همه دست به دست هم داده بودند. «فین، نه تنها آماده‌ام، بلکه مشتاقانه منتظرم چک کمک مالی را بدهم. شنیده‌ام آن یارو از خیریه خیلی جذاب است، به نوعی عجیب و غریب.» آلی حرفش را قطع کرد و به گوشه سالن اشاره کرد، جایی که یک مأمور جمع‌آوری کمک مالی بامزه اما کمی مسن‌تر با یک تی‌شرت خیلی تنگ، شلوار جین تنگ و یک بسته نسبتاً بزرگ در پایین ایستاده بود. «اسمش برایان است، به نظر باحال می‌آید.»

فین با پوزخندی در چشمانش گفت: «شاید بالاخره این موضوع جالب شود...» و آلی فوراً متوجه آن شد، فوراً به او احترام گذاشت و او را درک کرد. او شاید با یک قاشق نقره در دهانش به دنیا آمده باشد، اما کار تیمی و تلاش کردن را خوب بلد بود.

او «آداب معاشرت» را می‌دانست و دقیقاً می‌دانست چگونه فین را به دست آورد، حتی اگر دوستی ظریف آنها (یا هر چه که بود) واقعاً تعریف نشده بود، آنها هنوز هم می‌توانستند خوش بگذرانند.

آلی می‌دانست که هر دو از بوسیدن لذت می‌برند. این یکی از تفریحات مورد علاقه‌شان بود. احتمالاً به این دلیل که گاهی اوقات مجبور بودند خیلی مردانه رفتار کنند. معاشقه تنها زمانی بود که هر دو می‌توانستند تنش را رها کنند و آسیب‌پذیری واقعی خود را نشان دهند. ورزش گاهی اوقات دردسرساز می‌شد.

اما قایق‌رانی، برای آلی و فین، فقط یک ورزش با ورزشکاران عرق‌کرده و عضلانی که برای کسب جایگاهی در صدر جدول رقابت می‌کردند، نبود. نه، چیزی فراتر از این بود. یک بازی بود. هر دوی آنها این را می‌دانستند و درس‌هایی را که از قایق‌رانی آموخته بودند، در روابط خود و در سایر فعالیت‌ها، از جمله تحصیلاتشان، به کار گرفتند.

در این لحظه، برایان، مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی، با تی‌شرت بسیار تنگش به سمت آنها آمد، که نه تنها باعث ناراحتی آنها شد، بلکه آنها را شگفت‌زده نیز کرد. این به آن معنی بود که بازی حدس زدن تمام شده، برهم‌نهی شکل موج از بین رفته و حالا آنها باید مراحل بعدی را کشف کنند.

فهمیدن بازی بخشی از هیجان تعقیب و گریز بود. آنها نیازی به برنامه‌ریزی قبلی برای استراتژی خود نداشتند: هر دو از قبل می‌دانستند چه باید بکنند.

برایان پرسید: «برای سخنرانی آماده‌ای؟» دقیقاً نمی‌دانست با چه کسی صحبت کند، اما نگاهش را به یقه‌ی فین دوخت و استخوان ترقوه و هیکل عضلانی‌اش را زیر پیراهن سفید دکمه‌دارش دید.

«کاملاً! ما از حضور شما اینجا هیجان‌زده‌ایم. خیلی خوبه که برای پروژه آموزشی جدید پول جمع می‌کنیم.» آلی در حالی که نگاه جمع‌آوری‌کننده کمک‌های مالی را اصلاح می‌کرد، پاسخ داد: «حالا چشمانش را محکم به چشمان او دوخته بود، نه به شکلی شهوانی، اما قطعاً حس کرد چیزی در پایین توجهش را جلب می‌کند. در شرایط فعلی ایده‌آل نیست.

«راستی، من برایان هستم، از آشنایی با شما خوشبختم. فکر می‌کنم شما آلی هستید.»

آلی مطمئن نبود که چرا برایان طوری رفتار می‌کرد که انگار قبلاً همدیگر را ندیده‌اند. کمی عجیب بود، اما او حدس زد که به این دلیل است که آنها در ملاء عام بودند و شاید برایان می‌خواسته خودنمایی کند. او فرض کرد که چون او یک متخصص جمع‌آوری کمک‌های مالی است، مجبور بوده وانمود کند که حداقل دو بار قبل از این ملاقات نکرده‌اند تا این رویداد را برنامه‌ریزی کند.

او گیج شده بود، اما به هر حال پاسخ داد: «با وجود تمام گناهانم، بله، من خودمم. از آشنایی با شما خوشبختم.» آلی متوجه شد که نگاه برایان به آرامی به سمت استخوان ترقوه فین برگشت، که در ذهنش باید اعتراف می‌کرد که جذابیت خاصی دارد. فین اخیراً خیلی بیشتر برنزه شده بود و این به وضوح دیده می‌شد؛ بدنش را به گونه‌ای برجسته می‌کرد که نه تنها آلی را خوشحال می‌کرد، بلکه باعث می‌شد وقتی قبل از جلسات تمرینی صبح زود با هم از خواب بیدار می‌شدند، با تحسین ملایمی لبخند بزند.

«من فین هستم. از آشنایی با شما خوشبختم برایان. اسم شما را در برنامه رویداد و وب‌سایت دیدم، فقط مطمئن نبودم چه زمانی خودمان را معرفی کنیم.»

برایان اضافه کرد: «نگران نباشید، شما دو نفر سرتان شلوغ به نظر می‌رسید. باید برویم روی صحنه؟» برایان متوجه شد که فین سعی نکرد او را پنهان کند، در حالی که به تی‌شرت تنگش خیره شده بود و داشت آن را روی کاغذ یادداشت می‌کرد اما هنوز آن را پردازش نمی‌کرد.

آلی در آن لحظه متوجه شد که بی‌قراری برایان به خاطر حضور فین در آنجاست. کاملاً منطقی بود، زیرا برایان احتمالاً فرض کرده بود که او و فین با هم قرار می‌گذارند. که تا حدودی درست بود، اما در واقع کمی پیچیده‌تر بود. او به هر حال با برایان کنار آمده بود، چون کاملاً می‌دانست که می‌توانند این ظاهر حرفه‌ای را در مقطعی کنار بگذارند. دیر یا زود.

«بیایید نمایش شروع شود.» آلی به هر دوی آنها گفت، در حالی که چشمانش از درخشش جوانی برق می‌زد. او از اینکه می‌دانست نگاه‌هایشان می‌تواند به چیز بیشتری منجر شود، بسیار لذت برد، اما فعلاً، بخش کسل‌کننده‌ی شب باید اجرا می‌شد و وظایفش به عنوان مجری باید ادامه می‌یافت. البته کمی حواسش پرت بود و تصور می‌کرد که او و فین چگونه بقیه‌ی شب را ادامه خواهند داد.

با یا بدون هدف جدیدشان.
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​فصل دوم: یک پایان تمیز، برنده‌ی مسابقه‌ی رگاتا می‌شود
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فین بالا رفتن آنها را دیده بود. آلی و برایان، درست قبل از تغییر چراغ‌ها، شانه به شانه ایستاده بودند. بازوی عضلانی و خوش‌دوخت آلی دور تی‌شرت زاویه‌دار و عضلانی برایان طوری حلقه شده بود که تک‌تک انحناهای کمرش را به نمایش می‌گذاشت. پهن. مشخص. غیرقابل چشم‌پوشی.

فین حتی متوجه نشده بود که لبه‌ی شلوارش را گرفته است تا اینکه آلی نگاهی زیرکانه اما آگاهانه به او انداخت، انگشتانش با تلفنش ضربه می‌زدند و به آرامی به برآمدگی کاملاً مشهود شلوار فین اشاره می‌کردند. قلب فین پایین افتاده بود، یا بالا رفته بود، یا کاری غیرقابل توضیح و احشایی انجام داده بود.

او چند ثانیه قبل پیامک را فرستاده بود، نتوانسته بود مقاومت کند:

«اون خیلی جذابه، آلی، باید در مورد قایق‌رانی بهش بگیم و ببینیم که آیا مایله به "تیم" ما ملحق بشه؟»

آلی فوراً پاسخ داد: «حتماً. باید یک شلوارک ورزشی تمیز می‌پوشیدم. این یکی برای ارگ طراحی شده و اگر منظورم را متوجه شده باشی، پایینش زیادی تنگ شده است...»

فین که از صداقت آلی جا خورده بود، ریزریز خندید و سپس پاسخ داد:

«رفتارهای اجتماعی‌اش را بررسی می‌کنم. حتماً چیزی آنجاست. اگر نه، بیا بعدش برویم راتگرز و یک آبجو بخوریم.»

«یا یه چیز قوی‌تر.» الی با لحنی شیطنت‌آمیز گفت. فین آن را نیمه‌کاره رها کرد. دیگر نمی‌توانست بیشتر از این تحمل کند.

سپس پینگ نهایی آمد:

«وقتشه بریم روی صحنه. بعدش گپ بزنیم.»

آن موقع بود که فین از کوره در رفت. دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد.

مکانی که در آن بودند، در صورت نیاز، فضای صمیمی خوبی ایجاد می‌کرد، اما از نظر اجتماعی غیرممکن بود که به طور اتفاقی با کسی که می‌شناخت برخورد نکند. بنابراین سرش را پایین انداخت، چند نفر از دوستانش را در میان جمله نادیده گرفت و تقریباً به سمت دستشویی دوید.

او به پنج دقیقه زمان نیاز داشت. فقط پنج دقیقه، همین کافی بود. نه به صورت فوری، این خیلی آسان بود. این اتفاق به دلیل شرایط اضطراری که لازم باشد او ناگهان بایستد و به رویداد برگردد، نیفتاده بود. وگرنه ده دقیقه پیش برمی‌گشت.

خوشبختانه، دستشویی‌ها از نوع قدیمی بودند که معمولاً در مکان‌های قدیمی‌تر بریتانیا پیدا می‌کنید. این به این معنی بود که او حریم خصوصی و فضای مخصوص به خودش را برای خودارضایی داشت. حالا دیگر داشت لباس‌هایش را می‌پوشید. دستش را بیرون آورد و کاری را که در آن بهترین بود شروع کرد: استفاده از پارو و سرعت بالا برای رسیدن به خط پایان. اگرچه او واقعاً پارو نمی‌زد، اما در ذهنش هدف فعلی تقریباً مشابه بود.

عرق کرده بود. داشت عرق می‌کرد. بهتر است سرعتش را کم کند.

اگر فین به یک چیز معروف بود، آن چیز صبر یا استقامت ذهنی‌اش نبود. تنها زمانی که واقعاً می‌توانست تمرکز کند، زمانی بود که در قایقی در خط شروع یک مسابقه‌ی قایق‌رانی بود، یا وقتی بیرون بار مورد علاقه‌شان نزدیک خیابان اصلی فولهام نشسته بودند، به چشمان آلی خیره می‌شد.

او که در حومه روستایی نزدیک اپلتون، ویسکانسین (غرب گرین بی) بزرگ شده بود، طبیعتاً در محیط‌های آرام احساس راحتی می‌کرد. اما با بزرگتر شدنش، این محیط‌ها او را تا سر حد مرگ خسته می‌کردند، او به هیجان نیاز داشت. او به درام نیاز داشت. او هر چند دقیقه به یک حواس‌پرتی جدید یا یک پروژه جدید برای تمرکز انرژی‌اش نیاز داشت.

آلی کاملاً با این نیاز به انرژی و حواس‌پرتی مطابقت داشت. در حالی که فین از کلمه «پویا» متنفر بود، در واقع تنها کلمه‌ای بود که دوستی پرتلاطم تبدیل شده به رابطه‌شان را توصیف می‌کرد.

در هر صورت، فکر کردن به آلی در این لحظه به فین کمک می‌کرد تا کار را تمام کند. این انگیزه‌ی بی‌نظیری برای او بود.

فین به طور خاص در خط پایان خوب بود، چه از نظر ورزشی و چه از جهات دیگر، به شیوه‌های پیچیده‌تر - شیوه‌هایی که او را برای وظیفه فعلی‌اش مستعد می‌کرد.

او باید این کار را می‌کرد. هیچ چیز نمی‌توانست جلویش را بگیرد. از لحظه قبل از سخنرانی، صحبت با آلی، لذت بردن از شوخی‌های دوستانه، شور و هیجان، و تنش بین هر سه نفرشان، تنش در وجودش بیشتر شده بود.

حالا، در حالی که در یک اصطبل حبس شده بود و دستش را محکم دور آلت تناسلی‌اش گرفته بود، به سختی می‌توانست درست فکر کند. مطمئن بود که بیضه‌هایش در شرف ترکیدن هستند.

او مدام تصویر بازوی آلی را دور برایان مرور می‌کرد. جوری که تی‌شرت سفید تنگ به شانه‌های برایان چسبیده بود. پوزخند آلی. نگاه طولانی‌اش به عقب. سر تکان دادن آرام.

فقط یک برخورد سطحی نبود، بلکه یک مفهوم ضمنی هم داشت.

فین، الی را خیلی خوب می‌شناخت.

تقریباً هر روز، گاهی دو بار در روز، با او تمرین می‌کرد. البته چند کلاس مشترک داشتند. اما چیزهای دیگری هم بود. فین آن باسن را می‌شناخت: بی‌نقص، تراشیده، کاربردی، و آزاردهنده. باسن آلی در بسیاری از لحظات نه چندان غرورآمیز فین نقش داشته بود.

حیوانی: بله. نفسانی: بله. مفید؟ حتماً. امااو بودسخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.

تنها چیزی که به ذهنش خطور می‌کرد، آن سه نفر بودند.

به نظر می‌رسید دستشویی تنها جای منطقی برای رفتن باشد. خوشبختانه، تقریباً خالی بود - بیشتر مردم به سخنرانی چسبیده بودند. آلی دقیقاً همان لحظه داشت حرف می‌زد.

فین نمی‌خواست تمام شود. نمی‌توانست. او قوه‌ی تخیل قوی‌ای داشت و همین الان خطوط پشت برایان، فشار انگشتان آلی و پوزخند آلی را وقتی نقشه‌ای می‌کشید، در ذهنش مجسم می‌کرد.

پهن، تنگ و جذاب.

دستش فوری بود و وظیفه‌اش را خوب می‌دانست، در حالی که با دست چپش شورتش را زیر بیضه‌هایش نگه داشته و شلوارش را باز نگه داشته بود تا بتواند به طور ریتمیک به آلی و برایان فکر کند. همان افکار تکراری و خسته‌کننده بارها و بارها.

او در استفاده از دست‌هایش مهارت داشت، مخصوصاً در مسابقات قایق‌رانی هنگام کنترل پارو در قایق. مخصوصاً در خط شروع. او در قایق ارتفاع دست‌های فوق‌العاده‌ای داشت و کنترل فوق‌العاده‌ای بر قدرتی که از طریق پارو منتقل می‌کرد.

هرچند که تمام کردن کار برایش سخت‌تر بود. داشتن دست‌های تمیز در پایان حرکت پارو زدن یک جنبه کلیدی در قایق‌رانی بود. این موضوع به همان اندازه که در پایان حرکت پارو زدن با فکر کردن به باسن تنگ برایان و تماشای سکس فرضی آنها بعد از نوشیدنی‌های پیشنهادی بعد از مسابقه، فوریت داشت، به همان اندازه هم فوری بود.

او باید لباسی تمیز و مرتب می‌پوشید، مخصوصاً اینکه این لباس را در ابتدا از آلی قرض گرفته بود، چون بعد از تمرین همان روز لباس اضافه‌ای نداشت اما سایزش تقریباً مشابه بود. عضلاتش به خوبی آن را پر می‌کردند، مخصوصاً در قسمت شانه‌ها، به این معنی که پیراهن رسمی‌اش با عضلاتش هماهنگ بود و ساختار استخوانی و هیکلش را مشخص می‌کرد.

بعد ناگهان حرفش را تمام کرد.

پایان مسیر مسابقه‌ی قایق‌رانی تمیز و مرتب نبود. این مسابقه کمی نامرتب‌تر بود، یعنی او قطعاً از فکر کردن به برایان و آلی لذت برده بود.

فین با گوشی‌اش از عواقبش عکس گرفت. توی دستشویی کوچیکی که بود یه کم سخت بود، اما بالاخره تونست از کیرش و مقدار زیادی منی که روی دستش و دیوار بود عکس بگیره.

او در این لحظه به همراه عکسی که از کیر سفتش گرفته بود، برای آلی پیامی فرستاد: «سخنرانی عالی!»داشتبرای رفتن به دستشویی. بیرون منتظرم باشدر پنج« ». (یا: «این عبارت به نظر مجموعه‌ای از حروف و اعداد می‌آید و معنای مشخصی ندارد.)

آلی به دو پیام او با لحن رک و بریتانیایی خودش پاسخ داد: «حتماً.» و باعث شد فین دوباره کمی سفت شود و بتواند برآمدگی شکمش را تنظیم کند.

احساس گناه کرد و سعی کرد روی آن اتفاق تمرکز کند. هرچند، اول باید خودش را جمع و جور می‌کرد. با خودش فکر می‌کرد که اگر دوباره به آن اتفاق اجتماعی برگردد و همدیگر را ببوسند، آیا آلی مزه‌ی منی را خواهد چشید یا نه.

مهم‌ترین بخش به پایان رساندن یک مسابقه در یک مسابقه قایق‌رانی، جلسه توجیهی پس از مسابقه است. او تصور می‌کرد که این جلسه توجیهی با برایان و آلی جالب خواهد بود.

وقتی از حمام بیرون آمد، ذهنش به چیزی نزدیک‌تر به آرامش بازگشت، هرچند نه بدون تلاش. از کنار دری فرعی گذشت؛ غروب سپتامبر مثل مرهمی به او خورد: یاس شیرین در میان پرچین‌ها، سنگفرش‌های گرم که هنوز گرمای روز را ساطع می‌کردند، و طعم ملایم دود کباب که از جایی در همان نزدیکی به مشام می‌رسید. با قدم‌های سریع به سمت ورودی فرعی محل برگزاری رفت، پلک زد و به واقعیت اجتماعی بازگشت، در حالی که بدنش هنوز از فرار چند دقیقه پیشش از حمام، وزوز می‌کرد.

او تصمیم گرفت به داخل برگردد تا بیشتر معاشرت کند و آلی را پیدا کند. او باید تا الان سخنرانی‌اش را تمام کرده باشد و امیدوار بود که بتواند برای یک جلسه‌ی سریع بیرون برود.

وقتی به داخل برگشت، ممکن بود کسی اسمش را صدا زده باشد - شاید دو بار - اما او آنقدر مشغول بود که نتوانست جواب بدهد. افکارش بین این دو که رستوران بعد از آن چقدر شلوغ خواهد بود و این که نشستن روبروی آلی و برایان با تصاویر هنوز تازه در ذهنش چقدر حواس‌پرت‌کننده خواهد بود، در نوسان بود.

به بار رسید و یک آبجو برداشت. ولرم بود و به طرز زننده‌ای مرکباتی. یک جور سازش بریتانیایی. در خانه‌اش در اپلتون، این جور چیزها باب میلش نبود، اما اینجا، می‌توانست تحملش کند. او چیزهای دیگری در ذهنش داشت.

مثل اینکه لباس‌های قایق‌رانی‌اش چقدر تنگ شده بود.

او برای این نوع رویداد لباس مناسبی نپوشیده بود. او مستقیماً از یک جلسه تمرینی آمده بود - جلسه‌ای که وانمود کرده بود از آن ناراحت است، اما در خفا فقط به خاطر استرس تعویض لباس در همان رختکن که آلی حضور داشت، آن را می‌خواست. تاپ بدون آستینش مثل یک پارچه نازک به او چسبیده بود، و هنوز کمی از قسمت پایین کمرش مرطوب بود. اما این شلوارک - لیکرای معمولی که برای تمرین ارگ تنگ بریده شده بود - بود که واقعاً کمکی نمی‌کرد.

بند توری زیرش، تأثیر «کمک» حمامش را پنهان نمی‌کرد. کش مثل گیره به کمرش چسبیده بود و کیسه‌ی فرم‌دار، بیش از حد معمول پر شده بود. برآمدگی کاملاً مشخص بود. ضخیم، گرد، کمی متورم. از آن نوع برجستگی‌هایی که باید عمداً کور بود تا متوجهش نشد. با انگشت شستش، کمربند را به آرامی جابه‌جا کرد و سعی کرد آن را از حساس‌ترین نقطه‌اش جدا کند.

این شورت ظاهراً توری مشکی و دارای تهویه بود، اما حالا احساس می‌کرد که مرطوب است و به او چسبیده است. این شورت طوری طراحی شده بود که او را در حین دویدن و لیفتینگ در جای خود نگه دارد، اما پس از انزال، هر قدم را به یک بازی اصطکاکی تبدیل می‌کرد. تسمه‌ها زیر باسنش خم می‌شدند و آن را به شکل قفسه‌ای مرتب و مشخص بالا می‌بردند که قبلاً باعث تعریف و تمجید از او شده بود، هرچند در حال حاضر فقط به فشار اضافه می‌کرد.

او جرعه‌ای دیگر از آبجو نوشید و چشمانش فضا را بررسی کرد. هنوز هیچ نشانه‌ای از آلی یا برایان نبود - حداقل نه در میان جمعیت. اما خاطره‌ی آنها مانند لکه‌های خورشید پشت چشمانش می‌سوخت.

اپلتون به خاطر آبجو و پنیرش شناخته می‌شد. نه به خاطر جسارتش. نه به خاطر پسرها. مطمئناً نه به خاطر راه رفتن با لباس تنگ لیکرا با اندامی نیمه چاق و ذهنی کثیف.

اما فین دیگر در اپلتون نبود.

اگر آبجو بد بود، گروه امشب جبرانش را می‌کرد.

دوباره خودش را جمع و جور کرد، این بار با حالتی آشکارتر. فکر کردن به عضلات آلی و برایان هر دردی را جبران می‌کرد. فقط باید پانزده دقیقه‌ی بعدی را بدون اینکه دوباره هیجان‌زده شود، پشت سر می‌گذاشت.

آرزو و خیال.

​
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​فصل سوم: منظره‌ای زیبا از پشت و جلو
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قایق‌رانی روی رودخانه معمولاً ساعت ۶ صبح شروع می‌شد تا خدمه بتوانند دوش بگیرند، به محوطه دانشگاه برسند و روز خود را بدون مشکل شروع زودهنگام و تمرین سخت روی آب ادامه دهند.

در کمال تعجب، رقابت هفت ورزشکار دیگر در یک قایق برای آلی جذاب نبود، اما قطعاً تا حدودی به او انگیزه داد. در یک زمینه ورزشی، او از اینکه چگونه هشت نفر در یک قایق می‌توانند قدرت خام را منتقل کنند، شگفت‌زده شده بود.

انگیزه ثانویه، بدن‌های فوق‌العاده ورزیده، رفتار بدون پیراهن و برهنه در باشگاه و دوش گرفتن بود.

اما البته این موضوع فرعی بود.

وقتی آلی در سال دوم به دانشگاه سنت مری منتقل شد - که بیشتر یک اقدام شورشی بود تا یک تصمیم عملی - این انتقال نه تنها تحصیلات دانشگاهی او، بلکه تمرین قایقرانی‌اش را نیز تغییر داد. یک باشگاه جدید. پسران جدید. صحنه جدید.

بعد از مشاجره با والدینش، آلی با دعوت از فین برای نقل مکان به لندن و شروع زندگی به سبک خودشان، این جنبه‌ی «سرکش‌تر» شخصیتش را ادامه داد.

بعد از اینکه آلی سخنرانی‌اش را تمام کرد، برایان به جای دیگری رفت تا کارهای اداری بعد از مراسم را تمام کند. آلی مطمئن نبود که باید چه کار کند، اما حدس می‌زد که شاید برای این بوده که بتواند کمی گستاخی کند، اما احتمالش کم بود، مخصوصاً که برایان به عنوان مسئول در مراسم حضور داشت.

او و فین بیرون بودند. آنها می‌خواستند خصوصی صحبت کنند و از هم اطلاعات بگیرند. اگرچه هنوز وضعیت رابطه‌شان مشخص نشده بود، اما بسیار صمیمی بودند و دوست داشتند وقت خود را به طور خصوصی با هم بگذرانند.

صمیمیت برای آلی مهم بود، حتی اگر به عنوان یکی از پاروزنان ارشد باشگاه، آسیب‌پذیر بودن سخت بود. این موضوع ربطی به مردانگی سمی هم نداشت، بلکه به این خاطر بود که او به هیچ وجه نمی‌خواست ضعیف به نظر برسد.

همانطور که آنجا ایستاده بودند، دست آلی به آرامی روی کمر فین قرار داشت، انگشتانش دایره‌های آهسته و ملایمی را دنبال می‌کردند که گرما را در سراسر بدن فین پخش می‌کرد. فشار نامحسوسی درست بالای کمر لباس زیر توری فین قرار داشت، جایی که طرح برآمدگی او به جلو فشار می‌آورد: حضوری خاموش و غیرقابل انکار در زیر پارچه.

فین کمی جابه‌جا شد، و بند محکم و نرمِ زیرِ شورت ورزشی‌اش را حس کرد، بندهای کشیِ آن زیر بدنش خم شده بودند و همه چیز را بعد از یک جلسه‌ی طولانی و عرق‌آلود روی رودخانه، سفت و محکم نگه می‌داشتند. پارچه گرم و کمی مرطوب بود، یادآورِ تلاش و کوشش، اما همچنین آسیب‌پذیری در این لحظه‌ی آرام و پرانرژی.

به نظر می‌رسید فضای بین آنها آنقدر کوچک و تنگ‌تر می‌شود که چیزی جز نسیم ملایم نفس و ضربان آرام قلبشان باقی نمی‌ماند. نسیم خنکی می‌وزد که هیچ کمکی به پایین آوردن دمای محیط که رو به افزایش بود، نمی‌کرد.

فین سرش را کمی کج کرد، چشمانش سوسو زدند تا به چشمان آلی نگاه کنند، آن اعماق آبی آشنا با چیزی ناگفته می‌درخشیدند: اعتماد، آرزو، تاریخی مشترک که در یک لحظه خلاصه شده بود.

سپس، بدون عجله، آلی به او تکیه داد.

لب‌هایش با نرمی لب‌های فین را لمس کرد، لب‌هایی که از صبر و تعهد حکایت داشتند. بوسه‌ای فوری یا آمرانه نبود، بلکه از آن نوع بوسه‌هایی بود که ارتباط را فرا می‌خواند، آهسته و مطمئن، انگار هر ثانیه فقط برای در آغوش گرفتن هر دوی آنها کش می‌آمد.

فین غریزی پاسخ داد، دستانش را بالا آورد تا روی سینه آلی قرار دهد و ضربان یکنواخت زیر پارچه نازک پیراهنش را حس کرد. گرمای پوست آلی به درون نفوذ کرد و او را به زمین انداخت.

بدن‌هایشان به هم نزدیک‌تر شد، رقصی محتاطانه از لمس و در آغوش گرفتن بدن‌های یکدیگر. انگشتان آلی به آرامی دور کمر فین حلقه شدند و او را کمی نزدیک‌تر کشیدند. لب‌های فین کمی از هم باز شدند، نفس‌هایشان با نفس‌های آلی درآمیخت و دنیای بیرون از آن پناهگاه کوچک - سر و صدا، نورها، خودِ زمان - محو شد.

لمس آلی برای لحظه‌ای پایین‌تر رفت، کف دستش انحنای باسن فین را لمس کرد، جایی که نوارهای سفت بند شلوار به پوست می‌رسیدند، یادآوری صمیمانه‌ای از دنیای ورزشی مشترکشان و نزدیکی فیزیکی که این دنیا می‌طلبید. این ارتباطی بود که عمیق‌تر از کلمات بود.

ناگهان، لرزش ضعیفی روی ران فین حس شد - تلفن در جیبش. او لحظه‌ای مکث کرد، این ورود آنی، نزدیکی‌شان را به هم نزدیک‌تر کرد. اما هیچ‌کدام برای قطع ارتباط حرکتی نکردند.

بوسه عمیق‌تر شد، لطیف اما پرشور، و تمام سنگینی ماه‌ها اشتیاق آرام و لحظات دزدیده شده را به دوش می‌کشید. وقتی بالاخره از هم جدا شدند، پیشانی‌هایشان روی هم قرار گرفته بود، نفس‌هایشان آهسته و در هم آمیخته بود، و گرمای ملایم بینشان مدت‌ها پس از جدا شدن لب‌هایشان باقی ماند.

نیازی به کلمات نبود.

سکوت شب و هوای خنک، آغوش را آرامش‌بخش کرده بود و آنها پنج دقیقه‌ای را با هم گذراندند تا اینکه متوجه شدند برای امشب هدف دیگری در سر دارند.

ساعت به ۸ شب نزدیک می‌شد و دورهمی رو به پایان بود، که مایه آسودگی خاطر الی و فین بود، به خصوص به خاطر شروع زودهنگامشان در آن صبح و «زنگ بیدارباش» دیگرشان که با بیدار شدن الی با یک سکس بسیار سخت و پرشور آغاز شد. یادآوری ملایمی به فین که واقعاً احساسات قوی‌ای نسبت به او دارد، که با تستوسترون و لهجه زیبایش تقویت می‌شود.

از نظر آلی، رویدادهایی مانند مهمانی شام، مزخرفاتی نمایشی بودند. او قصد داشت پولی را که جمع‌آوری کرده بود، مستقیماً به سازمان غیرانتفاعی اهدا کند، نه اینکه مجبور باشد چک را به صورت چرند تحویل دهد. از نظر او، این کار کاملاً مزخرف بود و نیازی به دو کارمند تمام‌وقت جمع‌آوری کمک‌های مالی، یک سخنرانی و یک عکاسی احمقانه نداشت.

اما، با دیدن برایان، مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی، الی کاملاً نظرش را عوض کرد. مکالمه کوتاه متنی با فین قبل از رفتن روی صحنه، تأیید کرد که فین کاملاً با او همدست بوده است. ناگهان، این رویداد به شکلی شهوانی‌تر مهم به نظر رسید.

آلی هنوز وظایفی داشت و باید مراسم را تمام می‌کرد، که یعنی نمی‌توانست مدت زیادی با فین بیرون بماند.

آنها بوسیدن را متوقف کردند و تصمیم گرفتند یک نقشه بازی بکشند.

«راتگرز. حتماً باید برم اونجا - جین اند تونیک خوبی دارن. و جینشون رو آزاد می‌ریزن. عالیه.» الی با لحنی کاملاً جدی، با کمی عجله از فکر دیدن دوباره بدن عضلانی برایان، خندید.

«باید مال روتگر باشه. فکر کنم برایان مطمئنه که می‌دونه چون نزدیک دفترشه.»

فین با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: «بسیار خب، اما از کجا فهمیدی از پسرها خوشش می‌آید؟» و در حالی که آلی همچنان برآمدگی شکمش را گرفته بود، کمی سرخ شد.

«فین، ما دو ترم دانشگاه آکسفورد درس خوندیم. فکر کنم تو تعریف کردن خوبم.» دستش را از بسته‌ی فین بیرون آورد و با محبت آن را تا چانه‌اش بالا برد.

«همه در آکسفورد همجنسگرا هستند. آدم در این چیزها خوب می‌شود.»

صدایی از درون درگاه پیچید و باعث تعجب آلی شد: «این چه ربطی به آکسفورد داره؟»

برایان بود، با ظاهری فوق‌العاده برافروخته و شبیه آدونیس.

آلی با کمی وحشت و به سرعت عقب‌نشینی، پاسخ داد: «پسرعموی همجنسگرای من آنجا می‌رود و ما پارسال هم رفتیم. همیشه مجبور بوده‌ایم به رویدادهای زیادی برای جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی برویم، مخصوصاً به عنوان نماینده‌ی باشگاه قایق‌رانی.»

برایان به آرامی اضافه کرد: «شما دو نفر حتماً بعد از رویداد امروز خیلی خسته شده‌اید. و فکر کنم وقتی امروز صبح تمرین می‌کردید، لباس‌های ورزشی‌تان را دیده‌ام. اسپندکس قشنگی پوشیده‌اید...»

آلی با اشاره به هیکل عضلانی برایان پاسخ داد: «ما که اینطور بودیم. ما بیشتر صبح‌ها بیرون هستیم. با این قد و هیکلت تعجب کردم که پارو نمی‌زنی.»

بخشی از همجنسگرا بودن یا پرسشگری، توانایی صحبت کردن بدون ذکر نام یک موضوع بود، به خصوص وقتی که موضوع در یک محیط حرفه‌ای‌تر یا ورزشی بود. آلی در پنهان کردن نیات خود خیلی خوب نبود، که در این موقعیت‌ها هم خوب است و هم بد. در این مورد، این روش خوب جواب داده بود.

آلی همچنین بسیار اجتماعی، خوش‌برخورد و مستعد محبت برایان بود، زیرا آنها پس از پایین آمدن از صحنه با یکدیگر گپ زده بودند.

آمادگی بخش بزرگی از قایقرانی بود، که به راحتی در موقعیت‌های واقعی مانند این به کار می‌آمد، جایی که او تصور می‌کرد آشنایی با برایان در درازمدت بسیار مفید خواهد بود.

بنابراین، این راتگرز بود، چیزی که از قبل تصمیم گرفته شده بود، و هر سه نفرشان شروع به قدم زدن در امتداد خیابان اصلی فولهام کردند و در حین قدم زدن، از هوای خنک عصرگاهی لذت بردند.

فین کمی عصبی‌تر به نظر می‌رسید و کمی بیشتر مراقب کلماتش بود. آلی از خودش می‌پرسید که آیا او هنوز هم مثل قبل که با هم معاشقه می‌کردند، نیمه‌سفت است یا نه. فکر اینکه آن دو لباس ورزشی و جوراب شلواری پوشیده باشند و از قبل تحریک شده باشند، واقعاً آلی را تحریک می‌کرد. ذهنش نمی‌توانست از تمرکز روی آن دست بردارد.

در کمال تعجب، فین دستش را دور شانه‌ی برایان انداخته بود. چیزی که پیش‌بینی نمی‌کرد، اما مطمئناً چیزی هم نبود که آرزویش را نداشته باشد. او کمی عقب رفت تا دید بهتری داشته باشد و وانمود کرد که دارد با تلفن همراهش به مربی‌اش در مورد تمرین فردا صبح پیام می‌دهد.

او متوجه شد که برایان تلافی نکرد، شاید از روی ادب، حفظ حریم حرفه‌ای، یا شاید از روی شیفتگیِ بی‌ملاحظه.

هر کدام از آن سه مورد، در ذهن رقابتی او، برای او جواب می‌داد. مهم نبود؛ همه اینها به خیال‌پردازی ذهنش می‌افزود.

آنها با کمترین حواس‌پرتی به راتگرز رسیدند، که باعث ناراحتی آلی شد. او عقب مانده بود و به گپ زدن آنها گوش می‌داد، فقط می‌خواست فین را بگیرد.توضیح دهیدجزئیات کوچکی از دوران نسبتاً روستایی ویسکانسین و مهاجرت بعدی او به حومه انگلستان در سنین جوانی.

برایان کاملاً مجذوب این موقعیت شده بود، مخصوصاً ملاقات با کسی از آمریکا - که در لندن غیرمعمول نبود، اما مطمئناً یک راز بود. رازی که با لهجه‌ای جذاب، هم محلی و هم شیک، پوشیده شده بود.

از نظر آلی، این جذاب‌ترین چیز در مورد فین بود.

از بار، می‌توانست صدای «رویاهای شیرین از این ساخته شده‌اند» آنی لنوکس را در پس‌زمینه بشنود، که احتمالاً پایان شب را پیش‌بینی می‌کرد، البته کمی زودتر و بیشتر پیشگویانه تا سکسی. برایش مهم نبود؛ این موضوع حال و هوا را تعیین می‌کرد و از نتیجه راضی بود.

فین با لحنی کمی شیطنت‌آمیز که هدف اصلی‌شان از آن شب را لو می‌داد، پرسید: «داری میای رفیق؟» او اضافه کرد: «برایان همین الان یه میز برامون رزرو می‌کنه.»

«اون واقعاً مهربونه. نه خشک و رسمی. من نگران بودم.»

«رفیق، باسن اون از پشت فوق‌العاده به نظر می‌رسید. و باسن تو. آیا در اسکات از جلو وزنه بیشتری اضافه کرده‌ای؟» این را با یادآوری پانزده دقیقه تماشای برایان و فین که جلویش راه می‌رفتند و تحسین و توجه به قدرت و هیکل ورزشکاری آنها، به یاد آورد.

زیبا، اما نه دور از دسترس و قطعاً یک انگیزه دهنده. او باید حداقل چند نوشیدنی برای برایان بخرد.

«ضمناً، اگر می‌خواهی چت کنیم، به من پیامک بده. نمی‌خواهم برایان فکر کند که ما داریم رمزی یا آشکارا درباره او صحبت می‌کنیم.»

نگاهش در حالی که برمی‌گشت، با نگاهی عشوه‌گرانه به پایین، به نگاه فین افتاد. پسرانه، اما همچنان به اندازه کافی مردانه که بامزه باشد. فین هنوز هم گاهی اوقات آسیب‌پذیر به نظر می‌رسید، با اینکه آلی او را در حال کشیدن یک دستگاه پاروزنی بسیار بسیار سریع به مسافت ۲ کیلومتر دیده بود - چیزی که آلی عاشق تماشای آن بود. در کنار تحسین مهارت‌های ورزشی‌اش، عاشق تماشای درخشش عرق از روی بدن برهنه فین هنگام تمرین سخت بود.

فین کاملاً برگشت و دقیقاً در همان لحظه وارد راتگرز شد. یک پسر بامزه از گروه هشت (گروه فرعی) باشگاه رقیب از کنارش رد شد. او کاملاً مطمئن بود که اسمش مت است. او بامزه، کمی لاغر، اما از نظر آلی هنوز جذاب بود. آنها برای لحظه‌ای کوتاه همدیگر را درک کردند که فوراً حس هیجان را در باسن برآمده‌اش ایجاد کرد.

او سعی کرد آن را نادیده بگیرد و روی کار فعلی‌اش تمرکز کند. بعد از فین وارد شد و سعی کرد بفهمد که آیا خودش هم به اندازه فین به برایان علاقه‌مند است یا نه. نه از روی حسادت، فقط از روی کنجکاوی - و همچنین اینکه آیا برایان می‌تواند یک قایقران یا همراه خوب در باشگاه باشد یا نه.
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